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هشدار درباره گرمازدگی 

معاون آموزش همگانی ســازمان اورژانس نســبت به 
خطــر جدی گرمازدگی هشــدار داد و بر لــزوم رعایت 
نکات پیشگیرانه توسط عموم مردم به ویژه گروه های در 
معرض خطر تأکید کرد. محسن لعل با اشاره به افزایش 
شدید دمای هوا در روزهای اخیر گفت: »افزایش بیش 
از حــد دمای بدن یا از دســت رفتن مایعــات و املاح، 
منجر به بروز گرمازدگی می شود که اگر درمان نشود و 
اقدامی برای کاهش علائم آن صورت نگیرد، می تواند 
باعث آســیب های جدی و حتــی تهدیدکننده حیات 
شــود.« او ادامه داد: »برای پیشــگیری از گرمازدگی، 
باید ابتدا بدانیم چه کســانی بیشــتر در معرض خطر 
هســتند و کودکان و نوزادان، ســالمندان، خانم های 
باردار، افراد چاق، مبتلایــان به بیماری های زمینه ای 
مانند دیابت یا بیماری های قلبــی، همچنین افرادی 
که در فضای باز فعالیت سنگین دارند، بیش از دیگران 
در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند.« لعل گفت: »در 
گام نخست، در صورت نداشــتن ضرورت برای خروج 
از منزل، افراد به ویــژه گروه های پرخطر از خانه خارج 
نشــوند، مخصوصاً در ســاعات اوج گرمــا یعنی از ۱۰ 
صبح تا چهار بعدازظهــر. در صورت لزوم برای خروج، 
باید از لباس های نخی، ســبک و روشن استفاده شود 
و به طور مداوم و قبل از احساس تشنگی، آب نوشیده 
شود.« او با بیان اینکه مصرف نوشیدنی های شیرین و 
حاوی کافئین در گرما توصیه نمی شــود، گفت: »اگر 
افراد از خودرو استفاده می کنند، باید حتماً از سیستم 
تهویه مناســب و کولر بهره ببرنــد و در صورت امکان، 
چرخــش هوای داخلی خودرو فعال شــود تا شــرایط 
دمایــی قابل تحمل تر شــود.«  از ســوی دیگر، رئیس 
مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هوا گفته است که طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق 
کشور افزایش دما مورد انتظار است. به گزارش ایسنا، 
صادق ضیاییان در این باره گفت: »طی پنج روز آینده، 
در نیمه شرقی و برخی نقاط مرکز و جنوب غرب به ویژه 
در اســتان های خراســان رضوی، خراســان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان در برخی ساعات وزش باد شدید 
در نقاط مســتعد گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا 

پیش بینی می شود.« 

خبرسازان

 فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

تهیه، نصب و راه اندازی یک سیستم Speed Monitoring & Overspeed Protection در واحد چهارم ایستگاه پتاوه 2 
شــرکت انتقــال گاز ایــران / منطقــه دو عملیــات انتقــال گاز در نظــر دارد مناقصه عمومــی همزمان بــا ارزیابی کیفــی )یکپارچــه( موضوع فوق به شــماره 

2004092678000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
  www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صــورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
 مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه:  روز سه شنبه مورخ 1404/04/31
مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت 16:00  روز شنبه مورخ      1404/05/11

مهلت ارسال پیشنهادها تا:  ساعت 16:00   روز یکشنبه مورخ    1404/05/26
زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 14:00   روز سه شنبه مورخ  1404/06/11

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع:  به صورت یک یا تركیبی از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه ی تضمین در معاملات دولتی مورخ 1394/9/22

مبلغ: 3.386.000.000 ریال  
 اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:  آدرس: اصفهان/کیلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد/منطقه دو عملیات انتقال گاز/کدپستی: 8434114962

شماره تماس:    34043404 – 031     و     34043419 – 031   
 ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:

WWW.SHANA.IR           http://district2.nigtc.ir            http://iets.mporg.ir 
شناسه آگهی: 1967921 تاریخ انتشار نوبت اول:  1404/04/31    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1404/05/01

نوبت اول
شرکت انتقال   گاز  ایران

منطقه دو عملیات انتقال گاز

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی: 87340025

م الف: 573

خانم مریم قنبری فرزند عبدالحسین به شماره ملی 0072851856 اعلام نموده که سند مالکیت اولیه به علت جابه جایی مفقود شده لذا تقاضای صدور سند المثنی سند مذکور را نموده منضم به برگه 
استشهادیه شماره 140302152565002375 و 14032152565002376 مورخ 1403/9/6 و درخواست وارده شماره 000137 مورخ 1404/01/24 مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن 
به شرح زیر گزارش می گردد: 1-نام و نام خانوادگی: خانم مریم قنبری  2-شماره پلاک: پلاک 149 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در قریه کلین بخش 12 تهران حوزه ثبتی فشافویه. 
3- علت گم شدن: جابه جایی  4-وضعیت ثبتی پلاک مرقوم عبارت است از سند مالکیت 4694/4 سهم مشاع از 3900000 سهم عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3900000 
مترمربع پلاک 149 فرعی از 15 اصلی مفروز از پلاک اصلی مذکور واقع در قریه کلین بخش 12 تهران ذیل دفتر الکترونیکی شماره 140220301047000389 شماره سریال چاپی 884680 سری و 1400 به نام خانم 
مریم قنبری ثبت و صادر و تسلیم گردیده که در رهن و بازداشت نمی باشد.  در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/08 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 به این اداره به نشانی حسن آباد فشافویه – بلوار امام خمینی )ره( – بلوار بهمن – جنب پمپ گاز – اداره ثبت اسناد 
و املاک فشافویه مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا 

محمود  - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویهسند معامله، المثنی سند مالکیت پلاک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  رونوشت به ستاد اجرایی امام

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک فشافویه
آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

شناسه آگهی: 1959481

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر کلاسه  1404114407114000237 و رای شماره 140460307114003648 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی حسین اصغرنقی پوربرج به شماره شناسنامه 1348 کد ملی 
0870885731 صادره فرزند عباسعلی در شش دانگ زراعی بدین صورت که مساحت 33498 متر جزء پلاک فرعی از 18- اصلی ناحیه 2 از محل مالکیت قربانعلی 
نسکی و ابراهیم دلربا )قسمتی از مالکیت وی( واقع در خراسان شمالی بخش 5 حوزه ثبت ملک شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/04/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/04/31

محمد زارعی - رئیس ثبت اسناد و املاک

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اعلام کرده اند. ما چیز زیادی نمی خواهیم. همانی که از دست دادیم 
را به ما برگردانید. ما می دانیم که شهرداری از همان روزهای اول درگیر 

ماجرا بود، اما روال اداری بسیار کُند است. 
ماهور صبح اولین روز کاری بعد از آتش بس، وقتی به محل کارش 
برمی گردد و می بیند همه دوستانش آن دوهفته را در خانه هایی امن 
و دور از آتش گذرانده اند، چیزی سنگین توی گلویش شروع می کند 
به بالا آمدن و راه چشم هایش را درپیش می گیرد. بغض اش می ترکد، 
بی آنکه خودش بخواهد. نمی دانســت چرا این اتفاق برای او رخ داده 

و دیگر خانه ای ندارد؟

دلتنگی برای چیزهای کوچک زندگی  �
مثل هرشب ساکنان تهرانی هتل لاله، هر روز ظهر و شب ژتون های 
غــذا را از نماینده شــهرداری در هتل می گیرند و بعد وارد رســتورانی 
می شوند که از ساعت 7:3۰ سرو غذا را شروع کرده. روی در رستوران، 
کاغذی چســبانده شده و ســاعت های پذیرایی، ســتاد اسکان برای 
ناهار و شام را نوشته اند. کمی دورتر از رستوران هتل هم، بنر خدمات 
روانشناسی و مشــاوره را روبه روی چشم ســاکنان گذاشته اند؛ شاید 

بتوانند کابوس ها و بی خوابی هایشان را فراموش کنند. 
آقای فروغــی را در رســتوران هتل ملاقات می کنیــم؛ مردی که 
همســایه دیواربه دیوار امیرحسین فقیهی، دانشــمند هسته ای بود 
که در محله مرزداران تهران بامداد 23 خردادماه به شــهادت رســید. 
او و خانــواده اش بامداد آن روز بــا دود و انفجار از خواب می پرند و بعد 
از آن، دیگــر به خانه برنمی گردند. آنها دوهفته بعد از حمله را در تبریز 
می گذرانند، به خیال پیدا کردن جایی امن تر، اما تبریز هم از حمله ها 
در امان نبود و بعد از آتش بس، به هتل لاله منتقل می شوند. جایی بین 
گفت وگو، همسر آقای فروغی صدای موسیقی را می شنود که در لابی 
پخش می شود،  حالش خوش می شود از شنیدن آن، از اینکه تغییری 

در آن روز های یکنواخت و بی رنگ می بیند.
آقای فروغی و همســرش وقتی به تهران برمی گردند، از بنری که 
دم ساختمان آسیب دیده شان زده بودند، می فهمند که امکان اسکان 
در هتل را دارند. آن مرد میانســال ســاکن محله مــرزداران، بعد از آن 
انفجار دچار عارضه قلبی می شــود و حالا دستگاه هولتر وصل شده 
روی قفســه سینه اش را با دست نشــان می دهد و می گوید، زندگی و 
کار را بــا همان ادامه می دهد. در یک ماه گذشــته آنها هم غیر از کار و 
زندگی روزانه، پیگیر بازسازی خانه شان بودند. آقای فروغی با روال های 
نظام مهندسی و بازسازی ساختمان آشناست و می داند که الان نباید 
خانه های بسیار قدیمی را بازسازی کنند. تمام حرفش همین است و 
می گوید، با شــهرداری هم آن را در میان گذاشته و گفته اگر خانه اش 
نیاز به تخریب ندارد و باید بازسازی شود، به آنها نامه ای بدهند و تضمین 
کنند که این سازه براساس محاسبات اولیه بررسی شد و باتوجه به آن، 

در مقابل زلزله های پیش بینی شده ایمن است. 
خانه های آســیب دیده به درجات مختلف تقسیم بندی شده اند: 
ســاختمان هایی بــا ۱۰۰ درصــد تخریــب، ســاختمان هایی که به 
مقاوم ســازی نیاز دارند و خانه هایی که کمتر از 3۰۰ میلیون خسارت 
دیدنــد. او می گویــد تعمیرات این خانه شــروع شــده و شــهرداری 
می خواهد برای خا نه هایی که نیاز به بازســازی دارند، پیمانکار بگیرد 
و از منابع خودش با پیمانکار تســویه کند: »اشــکال کار این است که 
سازه های ما نوساز نیست و وقتی قرار است مرمت شوند، هزینه زیادی 
نسبت به نوســازی دارند. پیشنهاد من این بود که تراکم فروشی سیار 
کنند. یک ســردرگمی در خود شــهرداری دیده می شود و به نظرم به 

جمع بندی نرسیده اند.«
او کاملًا به روال بازسازی خانه ها آشناست و باید و نبایدها را می داند. 
همان طــور از انفجار و بازســازی خانه تعریف می کنــد، از روزهایش 
می گوید که به دلیل عارضه قلبی اش فعلًا سرکار نمی رود و ساعت های 
کشدار تابســتان گرم تهران را فعلًا در آن می گذراند. می گوید درست 
است اسم اش هتل لاله اســت، اما وقتی مسافرت می رود هم بیشتر 
از یک هفته نمی تواند در هتل بماند، چه برســد بــه الان. آدم در خانه 
خودش راحت تر است. همانطور که پشت میز نشسته و از پیگیری های 
بازسازی خانه می گوید، لحظه حمله را هم به یاد می آورد؛ وقتی که دو 
بمب ســقف خانه امیرحسین فقیهی را شکافت و خانه های اطراف را 
هم تخریب کرد. موج انفجار درست مثل یک هوای فشرده حجیم بود 
و »آدم یک لحظه احســاس می  کرد دیگر رفته اســت.« هنوز آن موج 
توی گوش هایش اســت و وزوز می کند. می گوید بیشتر آسیب روانی 
دیده ایم، ولی همسایه های طبقات بالاتر، مثل مردی که پاهایش زیر 

بدنش جمع شده بود، آسیب جسمی هم دیدند. 
از خدماتی که برای ســاکنان هتــل آورده اند حرف می زنیم، مثل 
خدمات مشاوره و ســلامت روان. می گوید اگر به جای مشاور، پزشک 
عمومی می آوردند بهتر بود؛ چون می توانست همه را چکاپ کند و به 
متخصص ارجاع دهد: »ثبت احوال دو روز در هتل مســتقر شد تا به 
کسانی که شناسنامه و مدارک هویتی شان را از دست داده اند، کمک 
کنــد. اگر در هتل هــا امکانات قوه قضائیه هم بگذارند خوب اســت. 
الان بیشــتر از هیئت دولت، شــهرداری اســت که دارد کار می کند. 
بااین حال می توانســت بهتر باشــد. به هرحال باید بپذیریم که جنگ 
است، امیدواریم باتوجه به اینکه به شهرداری ارجاع شده، مراکز تعدد 
تصمیم گیری حذف شود و تصمیم گیرنده خود اداره نوسازی شهرداری 
باشد. خوشبختانه شهرداری دیروز و امروز پیگیری خوبی داشت و الان 
مشکل ما نظام مهندسی است که بدون اینکه تیم های کارشناسی را با 
ابزار فنی بفرستد سر ساختمان، یک مهندس را می فرستد که فقط با 

نگاه کردن، مشکلات آن را تشخیص دهد.«
او بــاز هم برمی گردد به انفجار 23 خردادماه و همه آنچه بعد از آن 
پشت ســر گذاشته اند: »شــدت انفجار طوری بوده که الان ما از خانه 
خودمان، خانه آقای فقیهی را می بینیم. پرتابه اول، یک سوراخ به اندازه 
3۰ تا 4۰ ســانتی متر درســت کرد و پرتابه دوم، یک تا دو متر سقف را 
سوراخ کرد و باعث شد سه سقف خراب شود. در پرتابه اول فقط بیدار 
شدیم، اما موج انفجار پرتابه دوم باعث شد دیوارها بریزد و خوشبختانه 
پنجره های ما به بیرون از خانه پرتاب شد. در ساختمان روبه روی ما یک 

جوان نخبه ای با پرتاب شــدن شیشه به شــکم اش، جانش را از دست 
داد.« همسرش میانه حرف ها می رسد، چند جمله کوتاه از روزهایش 
در هتل می گوید، شبیه همان که ماهور تعریف می کرد؛ حس تعلیق 
مشــترک و خاطره هایی از انفجــار که از جلوی چشم هایشــان کنار 
نمی رود، از آن نگرانی که در او باقی مانده: »هم استرس خانه را داریم و 
هم آن لحظه ها را. من این روزها داخل اتاق برای خودم سرگرمی درست 
کرده ام، توقع بیشتری هم نمی شود داشت. استرس داریم که آخرش 
چه می شود؟ زندگی چندساله  ما به باد رفته است. آن وسایل را که دیگر 
نمی شود تهیه کرد.« این را که می گوید، جزئیات زندگی ازدست رفته را 
به یاد می آورد، از تعداد شاخه های لوستر خانه اش، از مبل ها، پرده هایی 
که جلوی خرده شیشــه ها را گرفــت، از همه آن چیزهای کوچکی که 

نشانه زندگی بود، اما دیگر نیست. 

خانه ام را می خواهم �
چنــد میز آن طرف تر، خانواده ای پشــت میز نشســته اســت که 
خانه شان را در حملات نارمک از دست داده اند؛ خانه ای که روبه روی 
محل زندگی شــهیدعلی باکویی بود و همان ســاعت های اول حمله 
اسرائیل، هدف قرار گرفت، در ساعاتی که چهار ساکن آن در سفر بودند 
و تا پنج صبح خبری از حمله نداشتند. پنج صبح جمعه همسایه ها با 
آنها تماس می گیرند؛ چون فکر می کنند کــه این خانواده چهارنفره 
زیــر آوار مانده اند؛ مثل باقی همســایه ها که تا ظهــر 23 خردادماه، 
پیکرهایشان از زیر آوار بیرون کشیده می شد. سمانه و مهدی، همان 
خانواده اند که حالا دو فرزندشــان را به آشنایان شــان ســپرده اند و از 
۱5 روز پیش فقط خودشــان در هتل ساکن شــده اند. سمانه، آماده 
حرف زدن که می شــود، می توانی خشــم را در صورتش ، دستهایش و 
چشم هایش ببینی، وقتی که از زندگی در تعلیق می گوید؛ از اینکه نه 
هتــل را می خواهد و نه امکاناتش را، فقط همان خانه کوچک میدان 
نارمک را می خواهد که دوباره زندگی عادی شــان را شروع کند؛ چون 
»یک صبح بیدار شدیم و دیدیم جنگ شده، یک صبح هم بیدار شدیم 
و دیدیم صلح شده. فقط این وسط ما آواره شدیم. اصلًا نفهمیدیم چرا 
جنگ شد؟ چرا صلح شد؟ الان دیگر دغدغه یک آدم عادی را نداریم.«

Ó چرا فرزندان تان را به هتل نیاوردید؟
»در یک اتاق ۱2 متری که نیمی از آن را تخت گرفته حوصله شان 
ســر می رود. خودم از ســر بیــکاری نمی دانــم باید چه کنــم و فقط 
می خوابم. غیر از ساعتی که برای سرکار رفتن بیدار می شوم، باقی روز 
را در آن می خوابم. من خانه  خودم را می خواهم که صبح بیدار شــوم، 
غذایم را درســت کنم و دســتی به سر و رویش بکشــم. من و همسرم 
ترجیح می دهیم در طول روز در هتل نباشیم. هرشب تا ساعت ۱۱در 
پارک لاله می مانیم چون در اتاق حوصله مان ســر مــی رود. مدام دارم 
غصه می خورم و گریه می کنم؛ چون بدترین درد، بلاتکلیفی است. تو 
نمی دانی چه اتفاقی برایت رخ می دهد؟ حالا استرس جنگِ دوباره هم 
به آن اضافه شده است. اگر دوباره جنگ شود، همه درگیر می شوند و 
کسی که از همه بدبخت تر است، ما هستیم. چون یک موج جدید آدم 

اضافه می شود و ما فراموش می شویم.«
با همین ســوال ادامه می دهد و تعریف می کند یک شــب ساعت 
24، وقتی که خانواده ســمانه در پرند ســاکن شــده  بودند، از طرف 
ستاد مدیریت بحران با آنها تماس گرفته می شود که خودشان را هرچه  
ســریع تر به هتل لاله برسانند. »ما همان ســاعت از پرند راه افتادیم و 
خودمان را رساندیم اینجا، ولی گفتند اگر دیرتر هم می آمدید مشکلی 
پیش نمی آمد. چرا با روح و روان ما بازی می کنید؟ آقای پزشکیان که 
آمد، از من پرسید راضی هســتید؟ من از چه باید راضی باشم؟ هتل 
وقتی قشــنگ است که من مسافرت بروم و با حال خوش آنجا باشم و 
شب به شــب بیایم و آنجا بخوابم. نه اینکه در آن زندگی کنم و این فکر 
مدام در ســرم باشد که خانه ندارم. چه لذتی دارد؟ همه هم می گویند 

زندگی لوکس دارید و خدمتکار دارید!«
قوانین هتل برای مســافران تازه واردش مثل همیشه است؛ اجازه 
آوردن مهمان وجود ندارد و گشتن هرروزه سمانه را کلافه کرده است. 
او بی وقفــه از یک ماه گذشــته تعریف می کند، بدون آنکه چشــم ها و 
کلماتش از خشم خالی شوند: »اینکه ناگهان ساعت پنج صبح تماس 
بگیرند و بگویند جنگ شــده و خانه ات خراب شده، شوک بزرگی بود 
برایــم. خیلی زمان برد که با آن کنار بیایم. هنوز هم نمی دانم باید چه 
کنیم؟ تا دوهفته خبری نبود، یک هفته رفتیم مشــهد و آنجا ســاکن 
بودیم، بعد هم مدتی در خانه مادرم و چندروزی هم در اتاقی در مطبی 

ساکن شدیم که آنجا کار می کنم.«
در ۱5 روز گذشــته، او و همسرش مثل همه ساکنان دیگر هتل، 
روال عادی زندگی شــان را شــروع کرده اند. او می گویــد: »هربار از در 
هتل وارد می شــویم کیف هایمان را می گردنــد. بعد معذرت خواهی 
می کنند! ما الان آدم هایی عادی نیستیم. همین که داریم به زندگی 
ادامه می دهیم یعنی خیلی قوی هســتیم. همه این ممکلت آسیب 
دیده اند، ما یک پله بیشتر. اطرافیانم می گفتند تا قبل از اینکه خانه شما 
آسیب ندیده بود، ما درکی از جنگ نداشتیم. همه می گویند می گذرد، 
ولی کار آســانی نیست. ما به لطف آســنترا و دیازپوکساید این روزها را 
می گذرانیم. روزهای اول فقط گریه می کردم، حالم خیلی بد بود. همه 
می گفتند خدا را شکر که خانه نبودید. اما تصور این که فرزندانم در آن 

لحظات خانه بودند، آزارم می داد.«
آن لحظه هایی که او هنوز هم نمی تواند فراموش کند، پیکرهایی 
اســت که از زیر آوار بیرون کشیده می شدند؛  مثل تکه های بدن های 
خانواده باکویی که در حیاط های دیگر پیدا شد. خانه  آنها دیگر قابل 
سکونت نیست و سمانه تعریف می کند که شهرداری هنوز کاری برای آن 
انجام نداده و فقط شیشه های خانه را انداخته اند. او و همسایه هایشان 
از همان روزهای اول مدام در شــهرداری و ســتاد بحران بودند و بعد از 
پیگیری هایشــان، بازرس شــهرداری که برای تخمین خسارت آمده 
بود، قول داد دوشــنبه پول توی حساب تان است، اما سمانه می گوید 
یک هفته از این قرار گذشــته و هنوز یک ریال پرداخت نشــده است: 
»این بلاتکلیفی، همان شرایطی است که یک ماه پیش هم داشتیم. 
شهردار منطقه مان، پاسخ درستی به ما نمی دهد. آمدند خانه ما را برای 

تخریب خسارت، بازدید کردند و فقط توی سر مال می زدند. می گویند 
مابه التفاوت آن را خودتان بدهید. چرا؟ مگر من خواســتم که جنگ 
شــود؟ به من نمی خواهند صدقه بدهند که! می گویند برای وسایل 
خانه به شما بن شهروند می دهیم. یکی توضیح دهد که ما مردم عادی 
چرا باید تاوان چیزی که خواست مان نبوده را بدهیم؟ به شهردار منطقه 
هم گفتم، اگر شرکت گاز رگلاتور بیاورد، شیشه ها را هم انداختند و خانه 
من یک سروشــکلی بگیرد که بتوان در آن زندگی کرد، به خانه خودم 

برمی گردم.«
بعد از چند لحظه مکث، مهدی، همسرش شروع می کند. این بار 
نوبت اوست که از پیگیری بازسازی خانه اش تعریف کند: »کسانی که 
خانه هایشان به صورت کامل تخریب شــده، وضعیت روشنی دارند و 
دولت حتی لیست اقلام ازدست رفته را هم از آنها می گیرد، اما شهرداری 
هنوز برای برای کسانی که ملک شان تخریب نشده اقدامی انجام نداده 
است و می گویند، نمی دانند باید چه کنند؟ هیچ کس جواب نمی دهد 
و نمی گوید چرا با وجود اینکه یک ماه از جنگ می گذرد، درباره جبران 
خسارت لوازم خانه تصمیم گیری نکرده اند. چرا کار را از بنیاد مسکن 

گرفتند و دوباره شهرداری از صفر کار را شروع کرد.«
مهــدی از نتایج جلســه های چندوقت اخیر چیــزی نمی داند، 
می گوید خوب اســت که در هتل ها اســکان دادند ولــی این کار هم  
هزینه زیادی روی دســت دولت می گذارد: »اگر همین پول را به خود 
ما می دادند، خیلی از این آدم ها زودتر سروســامان می گرفتند.« او از 
شهردار تهران شنیده بود که مردم یک ریال هم هزینه ای نمی پردازند: 
»من که در جریان این ماجرا هستم، می بینم هیچ چیز به من نداده اند و 

آن جبران خسارت هم از رقم واقعی بسیار پایین تر است.«
حالا نگرانی مهدی و ســمانه، زمان کوتاهی اســت که تا مهرماه 
باقی مانده؛ چون باید شرایط را برای مدرسه رفتن دو فرزندشان آماده 
کنند: »می پرسیم پول چه شد؟ وسایل چه شد؟ پرونده ام کجاست؟ در 
منطقه ما میدان های 6 و 8 آســیب دیده است. مگر چند خانه در این 

منطقه بوده؟ چرا سریع تر انجام نمی شود؟« 
سمانه و مهدی و آقای فروغی و همسرش و ماهور که می روند، لابی 
هتل هم کم کم خالی می شــود، مسافران تازه وارد که ساعت های آخرِ 
شب را در کافه و رستوران هتل گذرانده اند به اتاق هایشان برمی گردند 
و اگر بخوابند، رویای خانه های ازدست رفته را می بینند؛ ماهور خواب 
خانه  اجاره ای دوست داشــتنی اش را، ســمانه خیال آن خانه کوچک 
نارمک را و خانواده فروغی با رویای خانه طبقه پنجم مرزداران، شب را 
به صبح می رسانند؛ خورشید که بالا بیاید، قرار است زندگی در تعلیق 

را از سر بگیرند.

ماهور، ساکن یکی از 
خانه های آسیب دیده 
بلوار کشاورز تعریف 

می  کند که شدت 
انفجار درِ فرفورژه 

سنگین خانه روبه رویی 
را به حیاط محل 

زندگی ماهور پرتاب 
کرده بود. خانه های 

نیمه شمالی ساختمان 
آنها، کامل از بین 
رفته و خانه های 

نیمه جنوبی، سالم 
باقی مانده اند. در 

و پنجره   خانه او 
هم از بین می رود و 
اثاث خانه اش سالم 
می ماند. همان اثاثی 

که روزهای بعد، وقتی 
نماینده بنیاد مسکن و 
شهرداری می آمدند، 

باید بر سر جبران 
خسارت آنها بحث 

می کرد


